
و زمستانـدومشمارهدانش سياسي، سال ششم، 73-106، صص1389پاييز

و:شناسي تاريخي دولتجامعه  گسست در پيوند نخبگان
 ساخت دولت در عصر صفوي

 01/04/1389: تاريخ دريافت∗ دكتر ناصر جمالزاده
 12/08/1389: تاريخ پذيرش ∗∗ احمد درستي

 چكيده

بر» پيوند نخبگان مؤسس«يند تحول ماهيتآدر اين پژوهش فر ساخت«و تأثير آن
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ي شاه عباس اول شكل نهايي به خود اين ساختار در دوره.شد» سالاري سلطنتي ديوان«
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 مقدمه

دولت يكي از موضوعات مهم علم سياست است انديشمندان زيادي، از قديم

و آثار الايام تا به امروز، درباره و ابعاد آن انديشيده ي ضرورت، غايات، كاركردها

و كار ويژه. اند گرانسنگي به رشته تحرير درآورده هاي متعدد با اين حال ابعاد مختلف

و آثار  دولت آن چنان گسترده است كه بحث نظري در مورد آن كماكان ناتمام است

و نظري جوامع امروزي را برآورده نمي كه يكي از راه.سازد موجود نيازهاي عملي هايي

ي تاريخيي پيشينه تواند به افزايش درك ما از نهاد مهم سياسي كمك بكند مطالعه مي

و هاي امروزي بر بستري از تجارب، ذهنيت دولت. هاي معاصر است دولت ها، نهادها

و زمينه ساختارهاي از پيش موجود شكل گرفته ي تاريخي هر دولتي به نوعي تأثير اند

و نهادهاي امروزين نشان مي از سويي نيز، دولت صفوي. دهد خود را در كاركردها

و تأثيرگذار در تاريخ ايران استه يكي از دولت با روي كار آمدن اين سلسله. اي مهم

هاي محلي از ميان رفتند، وحدت فصل نويني در تاريخ ايران آغاز گرديد، حكومت

و ارتش سالاري جان تازه سياسي كشور پس از چندين سده احياء شد، ديوان اي يافت

دو. منظم تشكيل گرديد و اين دولت بيشتر از دو قرن و ميراث سياسي، مذهبي ام آورد

هاي حكومتي بعدي مورد استفاده قرار اقتصادي عظيمي بر جاي نهاد كه توسط سلسله

ي هويتي ترين مؤلفه، امروزه، مهم)امامي تشيع دوازده(ميراث ديني اين دولت. گرفت

و حكومت مستقر در ايران امروزي، يك حكومت ديني است. دهد ايرانيان را تشكيل مي

و ثبات بي كه دولت-هاي ديني در ايران ساختاري دولت ترديد شناخت عوامل پويايي

آن جستهصفوي از بر مي ترين و تغييرات دولت فعلي-رود ها به شمار در درك تحولات

و روشن شدن نيز مي .ابعاد مهم پديده دولت كمك بكند تواند مفيد فايده باشد

 چارچوب نظري.1

مـدرن كـه تـا هـاي پـيش دولت، علي الخصوص در مورد دولتيكي از ابعاد مهم

نخ«حدي مغفول مانده، چگونگي ارتبـاط ميـان  سـاختار«و» بگـان سياسـي نـوع پيونـد

نوع پيوند(با اين وجود برخي از نظريه پردازان در خصوص اين دو متغير. است» دولت

و ساختار دولت ط ميان آن دو را مـورد اند اما ارتبا به طور جداگانه بحث كرده) نخبگان

مي. اندتوجه قرار نداده  توان به عبدالرحمن ابن خلدون اشاره داشـت، او به عنوان نمونه
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و دوام» عصـبيت«يـا همـان» پيونـد نخبگـان«از متفكريني است كه بـه نقـش در زوال

و تونس(هاي غرب اسلامي دولت اما تأثير عصبيت بـر سـاختار پرداخته است،) مراكش

اي مذكور را مورد مداقه قرار نداده است، ضمن آن كه تمركز او بـر كشـورهايهدولت

و قابليـت كـاربردي واقع درغرب جهان اسلا ي او را در مـورد نظريـهم تعمـيم پـذيري

پردازان ديگـري چـون آيزنشـتات به همين سان نظريه1.سازد كشورهاي ديگر دشوار مي

ي سياسـي امپراتـوري در تـاريخ غـرب هـا هم كه با رويكرد ساختاري به بررسـي نظـام 

بنـابراين بـه. پرداخته، به تأثير پيوند مؤسسان بر تحولات ساختاري توجه نكـرده اسـت

و دگرگوني ساختار دولـت رغم وجود چارچوب هاي نظري قابل توجه در مورد تكوين

و تحول پيوند مؤسسان ارتباط آن دو با يكـديگر مـورد توجـه قـرارو نحوه شكل گيري

اين در حالي است كه ساختار دولت در عصر پيش مدرن به شدت تحت2.فته استنگر

و تحولات بعدي آن قرار داشت تأثير ويژگي .هاي پيوند گروه مؤسس

توانسـتند پيش از ورود جوامع به عصر جديد تنها بخشي از جمعيت يك كشور مي

هـايي محـدود راه علت اين امر را بايد در توسـعه. هاي سياسي شركت كنند در فعاليت

و عـدم رواج ايـدئولوژي  هـاي مردمگـرا ارتباطي، فقدان وسايل ارتباط جمعـي فراگيـر

در اين جوامع افراد عـادي كـه اكثريـت سـاكنان يـك كشـور را تشـكيل. جستجو كرد

و تنهـا كسـاني مـي مي در دادند، از هر گونه فعاليـت سياسـي بـه دور بودنـد توانسـتند

در قالـب) قبل از ورود به ميـدان سياسـت(د كه پيشاپيشي سياست حضور يابن عرصه

و يا ايلي متشكل شده باشند هـا بودنـد اين گروه. گروهي خاصي اعم از مذهبي، نظامي

در رو مشخصات گروهي فعاليت سياسي را در انحصار خود داشتند، از اين كه عرصه هـا

فر يابي فعاليت چگونگي سامان و ردهاي نظام سياسـي نقـش يند انجام كاركآهاي سياسي

و در حيطه ي اعمال سـلطه سـروكار دارد سـهي عمل سياسي كه با نحوه اساسي داشت

از نحوه تبعيت)1: ويژگي گروه بيش از ديگر خصوصيات آن اثرگذار بود پذيري اعضاء

و)2رهبر گروه  و يـا نحـوه)3چگونگي ارتباط اعضا با يكـديگر ي شـرايط عضـويت

گرورود افر .وهاد به

و ويژگي اصلي گروه با سه بعد ساختاري دولت يعني بلوك قدرت، ساخت نهادي

ي آرايـش بلوك قدرت كه عبارت است از نحوه. گيرند ساخت قلمرو در تعامل قرار مي

ي عضويت اعضاء قرار هاي قدرت در دولت، تحت تأثير نحوهو تركيب نيروها يا كانون
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ن. دارد و ساخت قلمرو از مي وع تبعيتساخت نهادي و پذيري اعضا تأثير و ثبات پذيرد

پـذيرد بـه طـور دگرگوني كل ساختار دولت نيز با نوعي ارتباط اعضاء با يكديگر اثر مي

ثباتي قـرار مثال روابط مبتني بر سودجويي فردي هميشه ساختار دولت را در معرض بي

خو مي و منافع ديگـران استهدهد چون هر آن احتمال دارد افراد براي تأمين منافع خود ها

و همين مسئله آن ها را به رويارويي با يكديگر بكشاند، برعكس روابط را ناديده بگيرند

و تعهد افراد را نسبت بـه  و ايمان به هدف واحد همكاري مبتني بر باورهاي عميق قلبي

مي گروه تأمين مي و ثبات ساختاري نظام سياسي را تداوم اي بخشد، چون افـراد بـر كند

و رسيدن به آرمـان  از) مـذهبي يـا اجتمـاعي(هـاي جمعـي حفظ منافع گروه حاضـرند

و منافع شخصي چشم خواسته و حفـظ در چنين گروه. پوشي كنند ها هايي تـداوم گـروه

بـا ايـن مقدمـه نظـري در ادامـه. همبستگي ميان اعضاء بر هر چيز ديگري اولويت دارد

يا شود رابطه تلاش مي .د شده در خصوص دولت صفوي بررسـي شـودي بين دو متغير

تـوان بـاي معنادار بين دو متغير در دولت صـفوي مـي ترديد در صورت يافتن رابطه بي

جديت بيشتر براي تئوريزه كردن روند دگرگوني دولت در ايران از طريق پيوند نخبگـان 

.و تأثير آن بر ساختار دولت گام برداشت

 گيري پيوند صوفيانهشكل.2

گيري خاندان صفوي بود در ايـني آغاز قدرت گيري پيوندهاي صوفيانه نقطه شكل

و سـپس ويژگـي قسمت نخست روند تاريخي شكل را گيري اين نوع پيونـدها هـاي آن

.كنيم بررسي مي

 گيري پيوندهاي صوفيانه روند تاريخي شكل.2-1

جد آن وي ها بر طريقت صوفيانه صف قدرت خاندان صفوي در رهبري معنوي

و اعتبار. ريشه داشت اعضاء اين خاندان در طي چند نسل با رياست بر اين فرقه، نفوذ

و آسياي صغير  و پيروان مختلفي در ايران، شام و سياسي خود را افزودند اجتماعي

ي مريدان اين فرقه پايگاه اجتماعي مطمئني بود كه شاهي گسترده شبكه. تربيت كردند

م ترديد،بي. وفق به تأسيس قدرت سياسي نويني در ايران گرديداسماعيل با تكيه بر آن
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و رابطه گام نخست در بررسي تكوين ساخت دولت صفوي ريشه ي مريدي يابي پيوند

و پيروان آن .هاستو مرادي ميان شيوخ صفوي

در. اند الدين اردبيلي گرفته بزرگ خود شيخ صفي صفويان نام خود را از جد وي

و از محضر اساتيد مختلف بهره).م1252،.ق650(سال  در شهر اردبيل به دنيا آمد

زاهد گيلاني را مرشدي كه شيخ گرفت اما تعاليم هيچ يك او را سيراب نكرد تا آن

بنابر وصيت وي جانشين).م1301،.ق 700(و پس از درگذشت شيخ زاهد كامل يافت

ج 1353خواندمير،(او شد  صص8، با درگذشت).28ص،1374؛ سرور، 416-413،

.دار شدند را عهدهي صفويه شيخ صفي فرزندانش رياست بر فرقه

اسراي).م1402،.ق 804(علي سياهپوش، تيمور لنگ خواجهدر خلال رياست

و اين گروه هسته. جنگ با عثماني را به تقاضاي او آزاد كرد ي اصلي مريدان صفوي

ان تيمور اراضي كلخوران اردبيل وقف خاندان به فرم. قزلباشان آناتولي را تشكيل دادند

ج 1377منشي تركمان،(صفوي شد  ص1، لذا صفويان علاوه بر به دست آوردن).28،

ي مالي لازم را براي ارتقاء وضعيت اجتماعي سياسي مريدان جديد در آناتولي، پشتوانه

ان رياست در دور.صفويان از قدرت اجتماعي معنوي به دولتي متمركز به دست آورند

شد ها گرايش در نگرش).م1447،.ق 851(شيخ جنيد  وي. هاي صفويان تغييراتي ايجاد

و نيز با جذب سرّي خواجه علي سياهپوش به تشيع با ايجاد تغييراتي در تكميل گرايش

و تازه به مريدان جديد دست گرفتن قدرت سياسي آشكار نفس گرايشات خود را براي

او در آناتولي دست به تحركات سياسي).26-27، صص 1363 آراي صفوي، عالم( كرد

و مريدانش در آناتولي با مخالفت سلطان مراد دوم امپراتور زد اما فعاليت هاي وي

آق. رو شد، لذا به سوريه رفت عثماني روبه و با خواهر سپس او به قويونلوها پيوست

د اوزون و صوفيان صفويه به راحتي مدتي ير نواحي تحت سلطهحسن ازدواج كرد

و چركس. قويونلوها فعاليت كردند آق ها كشته مدتي بعد جنيد در نبرد با كفار طرابوزان

ج1353خواندمير،(شد  ص4، ،426.(

شدپس).م1460،.ق 864(پس از مرگ جنيد وي در راستاي. رش حيدر جانشين او

ا و آمادگي مريدانش گرفتن انتقام خون پدرش از شروانشاهيان علاوه بر توجه به نضباط

به به نشانه(رنگ دستور داد تا كلاه دوازده ترك سرخ دوازده امامي اعتقاد مريدانش

به. بر سرگذارند) شيعه ازدواج حيدر با دختر. مشهور شدند» قزلباش«از آن پس آنان
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به. قويونلو بر اعتبار سياسي او افزود اوزون حسن آق مدتي بعد او قبايل چركس را

شد متحد قديمي چركس نتقام خون پدر شكست داد اما در نبرد با شروانشاه،ا ها، كشته

ص1364حسيني استرآبادي،( ،27(.
دار ميرزا رهبري طريقت صفويه را عهده علي پس از مرگ حيدر، پسرش سلطان

و خانواده شد، اما يعقوب آق تا قويونلو او و نيم زنداني كرد اش را به مدت چهار سال

آق كه به دست رستم آن و ميرزا حاكم آذربايجان در رقابت با شاهزادگان قويونلو

و وارد اردبيل شدند، اما سلطان علي بزودي در بايسنقر تيموري از  زندان رهايي يافتند

و مريدان صفوي بازماندگان صفوي را نجات  جنگ با نيروهاي حاكم اردبيل كشته شد

و در اردبيل مخفي كردند دعوت كاركيا ميرزا علي حاكم لاهيجان كه به خاندانبا. دادند

، خواندمير( كردندپنج سال در لاهيجان اقامت شيخ صفي ارادت داشت آنان به مدت

ج1353 صص4، ج1367روملو،؛441-440، ص1، و همراهانش.)20، اسماعيل ميرزا

با).م1499،.ق 905(در سال  پيوستن از لاهيجان به سمت اردبيل حركت كردند،

و قزلباشان قبايل استاجلو، شاملو، روملو، تكلو، ذوالقدر،  و آسياي صغير مريدان سوريه

و قاجار به آن ج1353خواندمير،(ها افشار، ورساق صص4، اسماعيل) 454-453،

آق. موفق شد تا شروانشاه را شكست دهد قويونلو، سپس با پيروزي بر الوند حاكم

م).م1501،.ق 907(و در تابستان سال ظفرمندانه وارد تبريز شد  ذهب با اعلان رسميت

ج1353خواندمير،( عشري تاجگذاري كرد شيعه اثني صص4، ،468-467(.

 هاي پيوند صوفيانه ويژگي.2-2

و نقش اساسي را در به قدرت صوفيان قزلباش، حاميان اصلي شاه اسماعيل بودند

لف قزلباش را در كنار يكديگر قرار داد، باورها آنچه كه قبايل مخت. رسيدن او ايفاء كردند

و انسجام آنان را حفظ بندي به آرمان پاي.و پيوندهاي صوفيانه بود هاي صوفيگري، اتحاد

مي مي و حضور قدرتمندشان را براي دولت تضمين هاي اساسي در زير ويژگي. كرد كرد

:گردد اين نوع پيوند بيان مي

و مرادي رابطه. الف و طوايف قزلباش:ي مريدي ارتباط ميان رئيس خاندان صفوي

و مرادي بود براساس رابطه شاه اسماعيل به عنوان رهبر طريقت از سوي پيروان.ي مريد

بيو اعضاء فرقه و فرامين وي ميي صفويه شديداً مورد احترام بود و چرا اجرا .شد چون
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ت و نه بر مبناي ) فيزيكي(رس از قدرت مادي اطاعت از مراد نه براساس منافع شخصي

و باور عميق به شايستگي و حقانيت او صورو اجبارآميز بلكه تنها از روي ارادت ها

مي. گرفت مي و اخروي خود را در پيروي از مرشد خود و مريدان سعادت دنيوي ديدند

و دل مي » آراي عباسي عالم«در كتاب. كوشيدند در راه انجام دستورات او از جان

و به صوفيان توصيهبي اطاعت و چرا از مرشد كامل، اساس صوفيگري بيان شده چون

و هر چند از جانب پادشاه مي و تجاوز روا ندارند شود كه از رضاي او تخلف

و سخط مرشد كامل قرار گيرند، آن را از نقص بي و مورد قهر توجهي مشاهده كنند

طخود بد و پاكي ج1377منشي تركمان،(گردد ينت انند تا موجب تزكيه نفس ،1،

و ارزش اين نوع از اطاعت). 325ص هاي دروني پذيري كه براساس باورهاي مذهبي

و مريد با چشم» اطاعت هنجاري«گرفت در حقيقت نوعي صورت مي پوشي از سود بود

ميف خود را مكلّو زيان شخصي، و از آنجايدان به فرمانبرداري از مراد خود كهد ي

مي اطاعت از روي و با طيب خاطر صورت و باثبات رضايت ترين نوع گرفت، بهترين

مي» پذيري تبعيت« و بر اين اساس رابطه. رفت به شمار و صوفيان قزلباش عميق ي شاه

.مستحكم بود

و خواهش:اخوت صوفيانه.ب هاي تصوف حقيقي پا گذاشتن بر روي نفس

دي خودها هاي برادران ديني بر خواست خواست. نفساني است و فردي ارجحيت .دراي

درمي» برادران ديني«هاي صوفيانه به يكديگر همچون اعضاي فرقه نگريستند زيرا همه

و براي رسيدن به هدفي واحد گام برمي و حكم جسم واحده راهي مشترك اي دارند

مي در اين تشكل. اند هستند كه به سوي هدفي متعالي در حركت كند ها، هر فرد تلاش

د و از اين راه بر خودبرتربيني نفس خود غالب تا يگران را برتر از خود به شمار آورد

مي در تعاليم صوفيانه بر اين.آيد حتي در متون مختلف. شود گونه برادري تأكيد

هاي عملي براي ارتباط اعضاء با يكديگر اي به توصيه بخش جداگانه صوفيانه،

همهاي صوفيان در تشكل. اختصاص يافته است و ه، افراد چون اعضاي يك خانواده

و همكاري نزديكي دارند تنگاتنگ بودن. تحت فرمان رئيس فرقه با يكديگر ارتباط

و عاطفي در ميان اعضاء  روابط در درون فرقه باعث ايجاد نوعي ارتباط صميمي

آن مي و جان دريغ نمي شود تا جايي كه .ورزند ها در راه يكديگر از بذل مال
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و هاي صوفيانه مستلزم آموزش ورود اعضاء فرقه:پوشي خرقه.ج ها، تعاليم

توانند به عضويت مندي نمي افراد به صرف علاقه. پذيرش از سوي بزرگان فرقه است

ها مستلزم طي نمودن مراحل هاي صوفيانه درآيند، زيرا پذيرش در اين گروه گروه

و  ت تربيت، تحمل رياضتمختلفي از تعليم و انجام و عبادات خاص استكها . اليف

و اين و گذراندن مراحل مختلف، شرط اصلي ورود به فرقه است كسب تعاليم لازم

و كوشا بتواند وارد حلقه موضوع موجب مي .ي صوفيان شوند شود تا تنها افراد علاقمند

ع و فرق صوفيانه ضويت در گروهبنابراين باآن ها قدر باز است كه هر فردي

تلا كوچك و نه آن اندازه محدود است كه مانع ورود ترين ش بتواند عضو آن شود

ي اين موضوع از يك سو دامنه. علاقمند شود، بلكه در شرايط بينابيني قرار دارد

ميعض اكند تا جاي ويت افراد را محدود و داراي عضاي فرقه از بقيه افراد متمايزي كه

و از سوي ديگر راه را براي هويت خاصي مي با مشتاقان بازميگردند گذارد تا

هاي صوفيانه در عين بنابراين تشكل. عضوگيري جديد، پويائي گروه را حفظ نمايند

مي حال كه به اعضاء زيرا به علت محدوديت(بخشند خود هويت كاملاً مشخصي

و رفتار خاصي را كسب  و در اثر تعاليم فرقه، روحيات جذب كاملاً از جامعه متمايزند

مي)اند كرده مي پويائي گروه را نيز حفظ و به پايگاه اجتماعي فرقه استحكام بخشند كنند

زم زيرا گروه ان از تعداد هاي ورود به فرقه را به روي ساير افراد جامعه ببندند به مرور

مياعضاي آن كاسته شده  .رودو در نتيجه قدرت اجتماعي فرقه از دست

 تكوين ساخت دين سالارانه.3

كه-هاي مذهبي صفويان از معدود جنبشي انهجنبش صوفي سياسي در ايران است

هاي پيش از اسلام شانه توانست حكومتي را در قلمرو وسيعي كه با وسعت امپراتوري

كنندگان در اين جنبش به يك طريقت صوفيانه، تعلق خاطر شركت. زد، بنيان نهد مي

ميهاي منتج به ايجاي آن از ديگر حركتي مميزه وجهه اين ويژگي تأثير. باشدد دولت

دولت برآمده از اين. دهد خود را در ساختار دولت صفوي نيز به خوبي نشان مي

دولتي كه فرمانرواي آن هم مدعي دين سالار هاي كاملاً ديند با ويژگيجنبش، دولتي بو

ل و نهادهاي ديني در آن از ثقل بيشتري برخوردار بودند، و هم مدعي سياست، ذا بود

كاركردهاي مذهبي دولت در اولويت قرار داشتند، مخالفان مذهبي در حكم مخالفان 
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و شديداً سركوب مي و قرب سياسي محسوب شده شدند، رهبران مذهبي از ارج

و هر چه از عمر اين دولت مي گذشت نهاد بسزايي در نزد دولتمردان برخوردار بودند

ر. كرد مذهب گسترش بيشتري پيدا مي و سياست در تمام دوره ابطهاگرچه يي مذهب

و پنجاه ساله در دويست و نشيب نبود اما اين رابطه ي حكومت صفويان خالي از فراز

و با وجود تنش و اهل هيچ مقطعي از هم نگسست هاي مداوم ميان مردان مذهبي

و ديوانسالاران، و يا ميان روحانيون و اهل شمشير و يا ميان رهبران مذهبي  سياست،

و دولت تا پايان اين سلسله ادامه پيدا كرد و با اين حال رابطه. پيوند دين ي دين

از سياست در مرحله ي تأسيس دولت صفوي ويژگي منحصر به فردي داشت كه بعد

و تنها صورت ضعيفي از آن باقي ماند كه بعضاً شاه اسماعيل هرگز تكرار نشد

. شدند جانشينانش مدعي آن 

حس ماعيل هيچ نوع فاصلهدر دوره شاه اس و ديني اي ميان رهبري سياسي

و به دشواري اقدامات.شد نمي و سياست كاملاً در هم ادغام شده بودند نهاد دين

و سياسي دولت از يكديگر قابل تفكيك بود، همان گونه كه جدا كردن شأن مذهبي

و شأن سياسي شاه صفوي نيز آسان نبود اس قزلباش. مذهبي ماعيل به عنوان ها از شاه

و مرشد كامل از او رهبر سياسي به همان اندازه  در اين.داشتند فرمانبريرهبر ديني

توان از تفوق سياست بر مذهب يا برعكس سخن گفت، زيرا اين دو به طور دوره نمي

هايي تأسيس از ويژگي ساخت دولت صفوي در دوره. بودند كامل در هم ادغام شده

و هم در نهادهاي سالارانه برخودين و اين مشخصات هم در ساخت قدرت ردار بود

يابد، ساخت قلمرو نيز تا حدي از اين مهم دولت در اين دوره به خوبي انعكاس مي

مي ويژگي .پذيرد ها تاثير

 بلوك قدرت.3-1

بررسي بلوك قدرت يا مجموع نيروهاي سياسي حاضر در ساخت قدرت، در

مي ويژگيي شاه اسماعيل به خوبي دوره اين. دهد هاي ديني دولت صفوي را نشان

نيروها اغلب از افراد قبايل ساكن آناتولي بودند كه از چند نسل قبل جزو مريدان شيوخ 

آن. رفتند صفوي به شمار مي هاي ديني در دولت صفوي شركت داشتند ها با انگيزه اكثر

و رهبر طريقتي  ميو به شاه صفوي بيشتر به عنوان مرشد ديني كردند تا حاكم نگاه
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و از نظر مذهبي به آموزه اين قبايل از نظر نژادي ترك. سياسي هاي تشيع زبان بودند

و مهم آن غاليانه باور داشتند در بلوك. ها براي دولت، كاركرد نظامي بود ترين كاركرد

 اي ديگر از مريدان غير قزلباش صفويان نيز شركت قدرت علاوه بر قبايل قزلباش عده

با. داشتند اين افراد اكثراً از ساكنان شمال ايران بودند كه به دليل مجاورت با اردبيل

و احترام زيادي در بين مريدان. خاندان صفوي از پيش ارتباط داشتند اين گروه از اعتبار

در.و در نزد شاه اسماعيل برخوردار بودند همين گروه بودند كه شاه اسماعيل را

و دوره زماني كه تحت تعقيب قاتلان پدرش بود، تحت حمايت قرار دادندي طفوليت

ج 1353خواندمير،(و مخفيانه از او نگهداري كردند  اما تعداد ). 447-448صص،4،

و متعارض تقسيم كند ها در حدي نبود كه بلوك قدرت را به كانون آن . هاي متعدد

و انسجام بنابراين در اين دوره بلوك قدرت از يك و دستي مناسبي برخوردار بود

مي تعارض در ميان آن .خورد ها كمتر به چشم

است كه از پنجي قبايل قزلباش ترين كانون قدرت در اين دوره اتحاديه مهم

و چند قبيله قبيله ميي بزرگ قبايل بزرگ قزلباش، شاملوها،.شدي كوچك تشكيل

و ذوالقدرها بودند  ج1353ندمير، خوا(روملوها، تكلوها، استاجلوها صص4، ،459-

از). 455 تورغودلو، بزجلو، ورساق، چپني، عربگيرلو،: قبايل كوچك هم عبارت بودند

و افشار اجيرلو، خنيسلو، چميشكزك ج1349، روملو(لو، قاجار صص1، ؛63-61،

ج1377منشي تركمان، صص1، ،226-225(.

آ ) ايدئولوژيك(و مسلكي هاي نظامي كه قزلباشان عامل اصلي پيروزين با وجود

. دولت صفوي بودند اما از اواخر سلطنت شاه اسماعيل اول دچار تعارض شدند

اين. ترين تعارضات دولت صفوي، تعارض ميان قبايل مختلف قزلباش بود اصلي

و قزلباشان نشأت مي بر تعارضات كه از گسست پيوند اوليه شاه گرفت به تدريج

در مبحث بعدي به ذكر اين تعارضات خواهيم. ساختار دولت صفوي تأثير گذاشت

.پرداخت

 ساخت نهادي.3-2

شد سازي دولت درعصر صفوي از دورهنهاد يندآفر .ي شاه اسماعيل اول آغاز

پس از تاجگذاري در تبريز، براي ساختاردهي به حكومت مناصب مهم اسماعيل،
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و اشخاصي را براي اداره آن مملكتي را مشخص كرد او حسين بيك لـله.دها برگماري

ز را به عنوان وكيل، شمس و محمد كريا را به عنوان الدين لاهيجي را به عنوان صدر

ج 1353مير، خواند(وزير تعيين كرد  ص4، ص1374؛ سرور،468، با اين.)5،

از انتصابات خطوط اصلي ساختار نهادي دولت نوبنياد صفوي، ميزان بهره گيري آن

و تمايزات آن با حكومتو همچنين نوآوري هاي پيشين ميراث دولت هاي پيشين ها

. مشخص شد

و صدارت در دولت در. هاي قبلي وجود داشتند دو منصب وزارت منصب وزارت

و پيشينه ايران سابقه . گشت هاي قبل از اسلام برميي آن به دولت اي بس طولاني داشت

ميي تيموريان در ساختا نهاد صدر نيز در ايران از دوره ور دولت به چشم خورد

و اوقاف مذهبي را به عهده داشت وظيفه ، 1366سيوري،(ي نظارت بر طبقات روحاني

دو). 443ص .ي صفوي تا حد زيادي تغيير كردرهبا اين حال كاركردهاي اين نهاد در

در برخلاف دو نهاد فوق، در دولت صفوي دو نهاد ديگر ايجاد شد كه هيچ سابقه اي

و خليفه الخلفائاين دو نهاد عبار. پيشين نداشت هاي دولت ي نهادت بودند از وكالت

رفت، صاحب وكالت به طور كلي يك ابداع جديد در ساختار دولت به شمار مي

و هم مسئوليت منصب وكالت هم مسئوليت هاي هاي سياسي فرمانروا را بر عهده داشت

صف اين نهاد شاخصه. ديني او را ميي اصلي ساخت دولت بر. شود وي محسوب علاوه

اين.ي وارد ساختار دولت كردندديگري را با عنوان خليفه الخلفائ وكالت، صفويان نهاد

و خليفه الخلفا برءنهاد از ابتدا در سازمان طريقتي صفويان وجود داشت وظيفه داشت

از گفتند، ها خليفه مي فعاليت نمايندگان رهبر طريقت كه به آن اردبيل در مناطق دور

و خليفه الخلفاء  نظارت كند بعد از تأسيس دولت اين نهاد بر ساختار دولت منتقل شد

وكالت، صدارت،(از چهار نهاد ياد شده، سه نهاد. كرد به امور مريدان رسيدگي مي

و اين مسئله خود نشانگر ثقل با فعاليت) الخلفائي خليفه هاي مذهبي دولت مرتبط بودند

.ت سياسي دولت جديد استمذهب در درون ساخ

از» وكيل نفس نفيس همايون«عنوان:منصب وكيل نفس نفيس همايون. الف

ص1380 سيوري،(كرد تصور صوفيانه آغازين وكيل حكايت مي نفس نفيس«)70الف،

و احترام از آوردن نام» همايون به مرشد كامل اشاره داشت كه مريدان از بابِ تجليل
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و با واژهك كوچك او خودداري مي و به صورت اشارت ردند و القاب محترمانه و ها وار

ي مذهبي داشت؛ اين واژه نيز شديداً صبغه» وكيل«ي واژه. كردند رمزگونه از او ياد مي

امام» وكلاي خاص«يا» نواب اربعه«ي كننده در ميان شيعيان دوازده امامي تداعي

هدايت شيعيان را به نيابت از امامي دوازدهم در دوران غيبت صغري بود، كه وظيفه

و اختيار. دار بودند زمان عهده بنابراين منصب وكيل به وضوح گوياي اقتدار روحاني

متصدي مقام وكالت در گزينش صاحب منصبان براي تصدي مقام. مذهبي اين نهاد بود

.از نفوذ بسيار زيادي برخوردار بود» صدر«

نقش داشتند، دوگانگي در خاستگاه از عواملي كه در ايجاد منصب وكالت

ي نيروي نظامي قبايل دولت صفوي به پشتوانه. اجتماعي حاميان حكومت صفوي بود

ي خود قزلباش بنيان نهاده شد، ولي بدون همكاري ديوانسالاران ايراني قادر نبود سلطه

و دوام دولت را تضمين نمايد دو. را تثبيت لت اين دو گروه با اين كه در حمايت از

ي عرصه. كردند صفوي متفق بودند اما هر كدام منافع گروهي خود را نيز دنبال مي

سياست در اين دوران به كرات شاهد درگيري اين دو گروه با يكديگر بود كه مورخان

مييا» اهل شمشير«يا» اصحاب سيف«و» اهل قلم«از آن با عنوان نزاع  لمبتون،(كنندد

ص1372 مي تثبيت منصب). 241، دو وكالت توانست تا حدودي مانع از برخورد اين

و موظف بود علاوه بر  گروه شود چون وكيل در برابر هر دو گروه مسئوليت داشت

و اين مهم ميسر نمي اداره شد مگري امور مذهبي، اهداف سياسي دولت را محقق سازد

و ديوانسالاران از مانع اين د كه نظاميان و اجازه ست برميتراشي در برابر يكديگر داشتند

البته حوادث بعدي نشان. دادند هر كدام امورات مربوط به خود را به انجام رسانند مي

و اين دو گروه به راحتي با يكديگر كنار داد كه اين امر به آساني ميسر نمي شود

و شايد يكي از عللي كه باعث شد منصب وكالت مدت كوتاهي پس از مرگ نمي آيند

عيل اول برچيده شود، ناكامي در به انجام رساندن اين مأموريت يعني ايجاد شاه اسما

و تاجيك، بوده باشد .وفاق ميان ترك

در هر حال ابداع منصب وكالت نشانگر تلاشي بود در جهت ايجاد سازگاري ميان

و ديني گرايش هاي متضاد در درون دولت صفوي اين نهاد برخاسته از ماهيت انقلابي

ميو يكي از شاخصه اين دولت رفت لذا تثبيت اين نهاد هاي اصلي ساختار آن به شمار

و از گرايشات مي توانست در تعديل قدرت مطلقه پادشاه صفوي مؤثر واقع شود
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اقتدارگرايانه آن بكاهد، چون با وجود اين نهاد، فردي غير از پادشاه از اختيارات

و مذهبي برخو اي در زمينه گسترده ميهاي سياسي و و ردار بود توانست به طور مستقل

مي. گيري كند رأساً تصميم و بروز اين امر باعث شد از تمركز امور در دست يك نفر

و اقتدارطلبانه تا حدي كاسته شود .تمايلات فردگرايانه

در ابتداي عصر صفوي نهادهاي سياسي داراي ماهيتي نظامي: منصب صدر.ب

و در دست اشرافيت تركمان غ بود الباً تحت قرار داشت، در حالي كه نهادهاي مذهبي

ص1380،سيوري(نفوذ علماي ايراني بود  شاه اسماعيل اول براي ايجاد.)168ب،

و مذهبي منصب صدر را كه ميراثي از دوران قبل بود به يك  پيوند ميان نهادها سياسي

و تقويت ساخت دين . الارانه مبدل نمودس نهاد اساسي با كاركرد ويژه در راستاي تكميل

و تاجيك ها، به عبارت ديگر شاه اسماعيل اول براي پر كردن شكاف ميان تركمانان

و او را به صورت را به يك برگزيده) رئيس طبقات مذهبي(صدر  ي سياسي تبديل كرد

و فرماندهان نظامي قزلب ص1366سيوري،( اش درآوردرابطي ميان علماي ايراني ،29.(

از«ه صدر در ابتداي عصر صفوي ترين وظيف مهم برقراري يكپارچگي عقيدتي

و تسريع تبليغ آيين شيعه ص1380 سيوري،(» طريق هدايت و به عبارتي)79الف،

و دولت صفوي بود و محو بدعت از سراسر جامعه اين هدف. تنفيذ هماهنگي مذهبي

اس. در اواخر سلطنت شاه اسماعيل اول به دست آمد تقرار صدارت وي درصدد بود با

ع كه تابع نهاد سياسي بود از انفكاك قدرت و مذهبي ممانعت به عمل آورد هاي رفي

ي سياسي بود كه صفويان از وي براي صدر يك برگزيده.)167صب،1380 سيوري،(

و ريشه به عبارت. كن كردن عقايد مخالف استفاده كردند نظارت بر طبقات روحاني

و بازوهاي اصلي ساختت از مهمديگر نهاد صدارت همانند وكال ترين اركان

و بقاي دولت صفويه بود سالارانه براي شكل دين .گيري

.ي سنگيني را بر دوش صدور قرار داد اعتقاد بر ايجاد يكپارچگي عقيدتي وظيفه

و و تقابل با دشمنان ديني خود اعم از دولت عثماني زيرا دولت صفوي براي مبارزه

و نفوذ صدور سود جستندساير سني مذهبان از  و شوق بالاي طرفداران. موقعيت شور

به سركردگي درويش عشقي3دولت صفوي به هنگام تأسيس آن باعث شد تا تبرائيان

و بيزاري خود را از خلفاءتبرائي، با حمايت صد ) ابوبكر، عمر، عثمان(گانهسه ور تبري
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مي)ع(كه دشمنان حضرت علي بو ائمه شيعي محسوب آنشدند ها،ه صورت لعن بر

و كم مباد«شعار. بروز دهند ص 1349عالم آراي شاه اسماعيل،(» بيش باد ،61(

و پيروان تبرائيان در پاسخ به لعن خلفا درميءشعاري بود كه طرفداران صفويان دادند،

. شدند غير اينصورت بدست تبرائيان كشته مي

ي تشكيلات دوران طريقتي صفويان اين منصب بازمانده:منصب خليفه الخلفاء.ج

و رهبر طريقت كه در اردبيل مستقر بود، براي رسيدگي به است، در آن دوران شيخ

و حتي خراسان افرادي را به عنوان نماينده ي مريدانش در مناطق مختلف آسياي صغير

ا خود به آن مناطق مي ميفرستاد، به اين ج1377منشي تركمان،(گفتند فراد خليفه ،1،

و جمعءخلفا).28ص و نذورات براي در كنار نظارت بر امور مريدان آوري اعانات

و رهبر طريقت، وظيفه و امر به معروف و گسترش طريقت، جلب پيروان جديد ي تبليغ

ص1378ميرزا سميعا،(دار بودند نهي از منكر را عهده هنگامي كه شاه اسماعيل).18،

از لحاظ سلطنت: را در رأس دو تشكيلات مختلف ديددولت صفوي را بنياد نهاد خود 

و) خصوصاً آق قوينلو(وارث تشكيلات حكمراني شاهان قبلي  و از نظر معنوي بود

و مرادي شيوخ صفويث شبكهطريقتي، وار ص1378 مينورسكي،(ي مريد ،103(.

و از سوي با تشكيل دولت صفوي، شاه اسماعيل در تكوين ساخت ديوان سالارانه

و زنده نگاهداشتن مقام مرشد كامل خود در ميان قزلباشان علاوهد يگر به جهت حفظ

و ايلات قزلباش قرار داد، بر آن و كه اين شغل را در انحصار قبايل به گسترش كاركرد

و وظايف خليفه الخلفاء پرداخت محدوده و.ي اختيارات خليفه الخلفاء در واقع نمانيده

ميقائم مقام مرشد كامل مح ص، 1380رويمر،(شد سوب ي نايبو به منزله.)144ب،

و پيره(و استاد شاه بود كه نمايندگاني مي) تحت عنوان خليفه از. فرستاد به ايالات شاه

برءطريق خليفه الخلفا و نيز و صوفيان كه او را به قدرت رسانيده بودند بر قزلباشان

م .)104-105صص،1378 ينورسكي،م(ط داشت ريدان ساكن در آناتولي تسلّشبكه

اي است كه مانع گرايشات استبدادي در اين دوره ساخت قدرت عمودي به گونه

وج در دولت مي و خليفه الخلفائشود، چون ي با اختيارات وسيعي كه ود دو نهاد وكالت

جز صاحبان اين دو منصب به عنوان نايب شاه از آن برخوردار بودند، باعث مي شد به

و نفوذ بالايي در دولت داشته باشند خود شاه، اين مسئله از تمركز. آن دو نيز قدرت
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مي تصميم و قدرت اجرايي در نزد شاه جلوگيري و تا حدودي به تقسيم گيري كرد

.شد قدرت منجر مي

 ساخت قلمرو.3-3

.ي سازماندهي فضاي سرزميني توسط حكومت است منظور از ساخت قلمرو، نحوه

س و اختاربندي قلمرو خود، آن را به واحدهاي كوچكهر دولتي براي تري تقسيم كرده

آن چگونگي رابطه ميي كند، به اين صورت قلمرو سرزميني دولت ها را با مركز مشخص

از. يابد سازمان مي و ساخت قلمرو تحت تأثير شرايط حاكم بر بلوك قدرت قرار دارد

صفوي بلوك قدرت از حاميان اصليي در دوره. پذيرد ساخت عمودي قدرت نيز اثر مي

مي)ها قزلباش(خاندان صفوي  قزلباشان در تأسيس دولت صفوي نقش اصلي.شد تشكيل

و خود را در قدرت سهيم مي در. دانستند را برعهده داشتند بنابراين حكومت بيشتر ايالات

مي. ها قرار گرفت اختيار آن كه هماندانستند، اين افراد خود را صاحبان اصلي دولت گونه

قزلباشان خواستار. اند ياد كرده» مملكت قزلباشيه«ها از ايران با عنوان در برخي از نوشته

.حداكثر اختيارات در ايالات تحت امر خود بودند

و نظام حكومتي صفويان در سه دهه ي نخست همانند عصر هخامنشي، ساساني

و به نظام هاي فدرالي در عصر جديد خلافت عباسي داراي نظامي غيرمتمركز بود

ص1386مجتهدزاده،(شباهت داشت  بندي مناطق با اين تفاوت كه تقسيم.)238،

و برخي از نواحي مختلف سرزميني در اين دولت از يك معيار واحد تبيعت نمي كرد

و استقلال بيشتري برخوردار بودند از. نسبت به بقيه از خودمختاري مناطقي را كه

رامي» نشين والي«بهره داشتند استقلال بيشتري  و مناطق با خودمختاري كمتر گفتند

و»نشين والي«. خواندندمي» ممالك« ها از لحاظ چگونگي انتصاب،»نشين حاكم«ها

و اختيارات حكومتي با يكديگر تفاوت داشتند  ، 1378ميرزا سميعا،(پرداخت ماليات

همان ايالت بودند كه قبل از واليان از اتباع خاندن سلطنتي مخصوص).72-96صص

ي تعداد واليان اين عصر درباره. راندند روي كار آمدن صفويه در آن منطقه فرمان مي

و شاردن دوران سلطنت شاه. منابع تاريخي اختلاف نظر دارند با وجود آن كه سانسون

ك4داند سليمان را در نظر دارند اما سانسون تعداد واليان را ده نفر مي ه شاردن در حالي
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مي تعداد آن از پنج اما آنچه قطعي است تعداد واليان مهم. دهد ها را به چهار مورد تقليل

ص1357 رهربرن،(كرد يا شش مورد تجاوز نمي ،110(.

از» نشين والي«ترين ايالات مهم گرجستان، خوزستان،: دولت صفوي عبارت بودند

و سيستان  شاهان صفوي).4-5، صص 1378 ميرزا سميعا،(كردستان، لرستان، گيلان

مي براي اداره اين مناطق از وجود خاندان بردند چون برخي از اين هاي محلي بهره

و دشواري داشتند)گيلان(الوصل نبودند مناطق سهل ، برخي ديگر شرايط اقليمي سخت

و فرهنگي تماسي با عموم كشور نداشتند)سيستان( ، برخي ديگر از نظر مذهبي

مت) گرجستان( فاوتيو در مناطقي نيز به دليل شيوه زندگي شباني ساكنان وضعيت

و لرستان(داشتند  و پيراموني بودند5)كردستان در. تمامي اين مناطق جزو مناطق مرزي

مي دوره گي شاه اسماعيل واليان وابستگي اندكي به حكومت داشتند، باج و اه گاه دادند

ص 1357رهربرن،( آمدند به دربار مي ،111(.

مي» ممالك« مي به ايالاتي شد، گفتند كه حاكم آن رأساً از طرف دربار انتخاب

ص1357رهربرن،(تعداد اين ايالات نوزده مورد بود  در).2، بيشتر مناطق كشور

آن» ممالك«ي شاه اسماعيل جزو دوره و حكام يا» اولياي دولت قاهره«ها از ميان بودند

م از. شدنديهمان امراي قزلباش تعيين اين حكام نيز در مناطق تحت امر خود،

آن اختيارات گسترده و نصب مي اي برخوردار بودند، اما عزل .شد ها به دستور شاه انجام

برخي مأموران.ي حكومت مركزي بود حكومت ايالتي به ميزان زيادي كوچك شده

م رتبه عالي و صدوري مركزي در دربارهاي حكام ايالات همتاياني داشتند، انند وزراء

مي).3و2، صص 1378ميرزا سميعا،( و صدور ايالتي از طرف شاه انتخاب شدند وزراء

و صدر مركزي نبودندو من ص1378 مينورسكي،(صوب وزيراعظم ،177(.

و ساختار دولت در دوره ويژگي مي پيوند مؤسسان دري شاه اسماعيل را توان

:جدول زير خلاصه كرد
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:)1(جدول شماره

و ساختار دولت در دوره ويژگي ي شاه اسماعيل پيوند مؤسسان

ابعادساخت دولتنوع پيوند

دولت
 توضيحات

سالارانهدينصوفيانه

: همبستگي اعضاء
 اخوت صوفيانه

ـ تفوق نهادهاي
مذهبي بر نهادهاي
و ديواني  نظامي

بلوك
 قدرت

نيروهاي حاضر در بلوك قدرت،
و تعداد از قبايل قزلباش معدودي

 صوفيان غير قزلباش شمال ايران
همگن، يكدست، منسجم:هاويژگي

: پذيري تبعيت
ي براساس رابطه
 مريدي

ساخت
 نهادي

و ـ تفوق نهادهاي مذهبي بر نظامي
 ديواني

و خليفه الخلفائيـ وجود نهاد وكالت
به عنوان شاخص نهادهاي صوفيانه 

)ديني(
:نحوه عضويت
تاحدودي بسته

طيپ( س از
و مراحل

)تعليمات معين

ـ شاه هم داراي
و هم شأن ديني
 شأن سياسي بودن

ساخت
 قلمرو

و ـ تقسيم ايالات به ممالك
 نشين والي

ـ استقلال زياد حكام در ايالات
 ممالك

 گذر ازپيوند صوفيانه به پيوند شاهسوني.4

و انتقـال بـه پيونـد هـاي در دولت صفوي رونـد گسسـت از پيونـدهاي صـوفيانه

ي حكومت شاه تهماسب آغـاز شـد از دوره فرآينداين. شاهسوني به سرعت انجام نشد

ي نهايي خود رسيده در اين قسمت ابتدا علـلي سلطنت شاه عباس به نتيجهو در دوره

و سـپس بـه بيـ را بررسـي مـي گسسـت فرآيندو هـاي پيونـد جديـد ان ويژگـي كنـيم

.پردازيممي) شاهسوني(

 روند گسست از پيوندهاي صوفيانه.4-1

دولت صفوي كه با حمايت قبايل قزلباش تشكيل شد از ابتدا در معرض خطر

و تعاليم صوفيانه آن هم جنگ داخلي قرار داشت اما ايمان به باورها ها را از تقابل با

اي متفاوت، از يك ويژگي هاي قبيله عليرغم وابستگيها، قزلباش. داشت دور نگاه مي
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و مرشد كامل؛ و آن هم ايمان عميق نسبت به شاه صوفي مشترك برخوردار بودند

مي ايماني كه آن و اخوت طريقتي را جانشين تعصب قبيلگي ها را وحدت بخشيد

قب اما زماني كه در پايه. كرد مي ايل نيز از هم هاي مستحكم ايمانشان شكاف افتاد، اتحاد

و كشتار  و به قتل و دشمنان سرسخت تبديل شدند و متحدان پيشين به رقيبان گسست

.يكديگر اقدام كردند

و در نتيجه بروز درگيري ميان عوامل متعددي در تضعيف پيوندهاي صوفيانه

عامل نخست به شكست شاه اسماعيل در جنگ چالدران. قزلباشان دخيل بود

و براساس اعتقاداتا باور عميقي به شكسته قزلباش. گشت برمي ناپذيري او داشتند

را قلبي خودشان از فرامين او اطاعت مي كردند، اما شكست او در چالدران اين باورها

و حتي شاه اسماعيل نيز نسبت به قابليت و توانايي نيز درهم شكست هاي خود دچار ها

را بعد از چالدران او هيچ فعاليت نظامي. ترديد شد و امور نظامي چشمگيري انجام نداد

.كاملاً به فرماندهان خود واگذاشت

دومين عامل دخيل در تضعيف پيوندهاي صوفيانه به ماهيت خود اين نوع پيوندها

هايي هستند كه فرد را مخاطب اصلي هاي صوفيانه از آن دسته آموزه آموزه. گشت برمي

و بر تربيت فردي اعضاء تكيه خود مي و برنامه. دارند دانند آن دستورات به هاي ها

هاي صوفيانه بر ارتباط عميق روابط موجود در حلقه. رود ندرت از سطح فردي فراتر مي

و تك ها روابط، كاملاً در اين حلقه. تك مريدان او مبتني است روحي ميان مرشد

و همين مسئله مانع از گسترش بسيار زياد دامنه هايي پيروان طريقت شخصي است

و رموزي كه تنها براي خواص. شود صوفيانه مي آميختگي تعاليم صوفيانه به اسرار

مي معنادار مانع ديگري از گسترش عمومي آن كه ها ايجاد و اين در حالي است كند

و هدف آن جامعه ميي بسيار گسترده دولت يك مؤسسه كاملاً عمومي است باشد اي

و كه تك مي عقيدهتك آحاد كشور با هر فكر هاي آموزه. گيرند اي در داخل آن قرار

و در امر كشورداري كارايي  طريقتي قابليت گسترش در اين وسعت را دارا نبودند

.مناسب را نداشتند

صفويان. سومين عامل تضعيف پيوندهاي صوفيانه، الزامات دوران نهادسازي بود

و با بهره و شوق مذهبي و ايثار مريدانشان به قدرت گيري از فداكار با تكيه بر شور ي

مي. رسيدند و درگيري با دشمنان بسيار به كار و شوق انقلابي در جنگ و شور آيند
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بخش نيروهاي خودي بود اما بعد از غلبه بر دشمنان نياز به آرامش وجود عامل روحيه

پيشرفت نهادسازي تنها در حالت. در دولت انجام گيرد نهادسازي فرآيندتا داشت 

و شاه اسماعيل نمي مش امكانآرا دانست تا زماني كه اشتياق صوفيانه باقي پذير بود

و. است به انجام اين كار موفق نخواهد شد بنابراين لازم بود راهي پيدا كند تا از شور

و آن .هاي معين نهادي مهار سازد ها را در چارچوب شوق انقلابي پيروانش بكاهد

عا پيوندهاي صوفيانه مهم ملي بود كه قبايل متعدد قزلباش را در كنار هم نگاه ترين

و هر قبيله داشت، با تضعيف اين عامل انسجام قزلباش مي اي تلاش ها در هم ريخت

و در اين راه از درگير شدن با قبايل ديگر مي كرد تا حداكثر منافع خود را تأمين كند

راي فرو اي زمينه تضعيف پيوندهاي قبيله. بايي نداشتهيچ ا پاشي اتحاديه قزلباش

و آن ها در اندك مدتي پس از درگذشت اسماعيل اول دشمنان خوني فراهم آورد

و به قتل يكديگر پرداختند .يكديگر شدند

» اويماقيت«تعصبات ايلي كه مورخان صفوي تحت عنوان تعصبات شدت گرفتن

را به مصاف در عصر شاه تهماسب اول ايلات قدرتمند قزلباش. كنند از آن ياد مي

ص1362اه تهماسب،ش(يكديگر كشاند  ج1377منشي تركمان،؛16، ص1، در).77،

و روملو تضعيف شدند ها نه تنها سه ايل قدرتمند تكلو، شامل نتيجه اين رويارويي و

ج1377منشي تركمان،( صص1، كه.)82-79، و انسجام ايلات قزلباش عامل وحدت

با شاه جديد ديگر نمي. نيز رو به سستي نهاد ناشي از پيوندهاي صوفيانه بود، توانست

و عواطف مذهبي آرامش را در ميان نخبگان برقرار كند و حال صوفيانه . تكيه بر شور

طلبي گروهي در ميان نخبگان بر گرايش به حفظ منافع عمومي غالب گرايش به نفع

و مصالح كلي دولت را تحت . الشعاع قرار داده بود آمده

و باز گرداندن).م1576،.ق 1524(اول تهماسب براي غلبه بر تعارضات نخبگان

و وحدت به آن . اي براي پيوند نخبگان برآمد ها در جستجوي يافتن عامل تازه آرامش

ي مناسبي باشد، چون تهماسب خود عامل پيونددهنده توانست مطمئناً تعصبات ايلي نمي

اين كه تأكيد بر اين نوع پيوندها بر شدت به هيچ يك از ايلات وابستگي نداشت، ضمن

افزود، پيوندهاي صوفيانه نيز از توان انگيزشي كافي براي حفظ اتحاد تعارضات مي

و كاهش گرايشات خاص و منزلت مرشد كامليِ نخبگان و از شأن گرايانه تهي شده بود،

كه بنابراين او چاره. او تنها اسمي بر جاي نمانده بود بر شأن شاهي اي نداشت جز آن
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و منزلت خود را تقويت نمايد تا و تلاش كند اين بعد از مقام خود تكيه كرده

او. جايگزيني براي پيوندهاي صوفيانه باشد » شاهسوني كردن«سياست براي اين كار

ج 1377منشي تركمان،( ص1، و هر جا كه به حمايت) 116، را در پيش گرفت

مي قزلباش بو ها محتاج / پرستان شاه(»ها شاهسون«د وفاداريشان را با عبارت شد مجبور

و احساس. طلب كند) دوستان شاه در برابر اطاعت»ها شاهسون«در عمل، توسل به شور

از. چون از مرشدشان، بدل ضعيفي از كار درآمد بي هر اندازه قزلباشان بيشتر خود را

و مرشدي با شاه كنار كشيدند، همان به پيوند مريدي و نخستين به قبيله قدر تعلق قديم

ص1380 سيوري،(ي خويش عودت نمودندي قبيله كردهو سر با اين حال.)68الف،

و شاه تهماسب چاره با» شاهسوني«ي ديگري نداشت تنها عاملي بود كه احتمال داشت

.توسل به آن بتواند حداقلي از انسجام را ميان نخبگان سياسي برقرار كند

و هاله» مرشد كامل«به جاي» شاه« در سياست جديد، و قرار گرفت ي تقدس

در رابطه. ديني خود را از دست داد و حاميان نخستين صفويان ديگر ي ميان تهماسب

و مرادي قابل تعريف نبود، بلكه رابطه رابطه و رعيت در حالي مريدي ي جديد پادشاه

و رعايا از ارتباط. پا گرفتن بود و اشتياق مناسبات ميان پادشاه و شور عميق عاطفي

. هاي شخصي ميان دو طرف نيز چندان قابل تصور نيست وابستگي. مذهبي خالي است

و اقتدارآميز كه طرف مقتدر خواسته اين رابطه بيشتر رابطه هاي خود اي است يك طرفه

در. تواند تحميل كند را حتي برخلاف ميل طرف مقابل مي وجود سنت ديرين پادشاهي

ميايران  و انديشه تا حد زيادي توسل به اين پيوند را توجيه ي ظل االله بودن شاه كرد

و بوي مذهبي به آن مي ازي ديني پادشاه بسيار پررنگ با اين حال صبغه. داد رنگ تر

و همين مسئله باعث شد تا تهماسب اول جايگاه روحانيت شيعه صبغه ي دنيوي آن بود

رتقاء موقعيت روحانيون دو مزيت مهم براي حكومتا. را در نظام سياسي تقويت كند

و از سوي ديگر روحانيون داشت؛ از يك سو مشروعيت ديني دولت تأمين مي شد

و دست قزلباش كاركردهاي ديني دولت را به عهده مي ها را از امور مذهبي كوتاه گرفتند

.ساختند مي

عب در فاصله اس اول، اختلافاتي مرگ شاه تهماسب اول تا روي كار آمدن شاه

و تهاجمات خارجي در كنار فقدان شاهان قدرتمند بار ديگر قزلباشان همچون  داخلي

منشي(سياسي كشور حاكم شدند اوايل حكومت شاه تهماسب اول بر سرنوشت
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ج1377تركمان، صص1، آن).82-79، كه آنان در عصر شاه تهماسب اول با وجود

و ديني خود را از دس ـ شأنيت مذهبي و ديگر از قدرت انحصاري نظامي ت داده بود

. مذهبي برخوردار نبودند اما هنوز در ميان رقباي خود از برتري نظامي برخوردار بودند

و حذف قزلباش ها، در راستاي تقويت سلطنت، لذا شاه عباس اول با هدف سركوبي

ندهاي توان گفت كه اگر چه گرايش به پيومي. پيوند شاهسوني را تقويت نمود

ي شاه عباس به اوج نهايي تهماسب شروع شد اما تنها در دورهي شاه شاهسوني از دوره

.خود رسيد

 هاي پيوند شاهسوني ويژگي.4-2

و هاي گذشته مهم شاه در دوران صفويه همانند دوران ترين ركن سياسي كشور

و تصميم مي بالاترين مقام اجرائي وي به عنوان. رفت گيرنده در ساختار قدرت به شمار

و  و اغلب مردم و فرمانبرداري داشت فرمانرواي كل كشور از اتباع خود انتظار اطاعت

پذيري مردم كردن، اما اطاعت بزرگان كشور، خواسته يا ناخواسته از فرامين او پيروي مي

تفاوت» مرشد كامل«پذيري از او به عنوان از شاه به عنوان رئيس مملكت با اطاعت

از اين. داشت مي» پيوندهاي صوفيانه«تفاوت، پيوندهاي شاهسوني را براي. كرد جدا

:گردد مشخص شدن اين تفاوت مشخصات پيوند شاهسوني در زير بررسي مي

و طمع. الف و به همان اندازه اشكال مناقع قدرت متنوع:اطاعت از روي ترس اند

و احترام معن. پذيري تفاوت دارد اطاعت وي برخوردار است به دلايل شخصي كه از اقتدار

و هنجاري مورد اطاعت قرار مي و ثروت بهره اخلاقي و شخصي كه از مالكيت مند گيرد

هنگامي كه شاه تهماسب اول صفوي، صلاي. شود است به اميد اعطاء پاداش اطاعت مي

و او مي به شاهسوني سر داد، معلوم شد كه اقتدار معنوي شاه، رو به افول است بايستي

و ابزارهاي فيزيكي(ابع ديگر قدرت من و به جاي حكومت بر قلب) ثروت توسل جديد

ميپذيري تنها تا جاي اين نوع اطاعتي دايره. مردم، بر جسم آنان فرمان براند رودي پيش

و هنگامي كه آن دو را از دست بدهد، صاحب  و ثروتي داشته باشد كه شاه قدرت

و اتباع از فرمان او سرمي و قابل. پيچيند منصبان بنابراين تبعيت اعضاء استوار، دائمي

.اطمينان نيست



 احمد درستيو دكتر ناصر جمالزاده 94

هم آنچه كه اعضاء گروه:ارتباط اعضاء با يكديگر.ب هاي شاهسوني را در كنار

و ثروت بود» شاه«داد، وجود قرار مي ارتباط ميان اعضاء اين. به عنوان منبع قدرت

و همياري بلكه براساس  و چشمگروه نه براساس برادري چشمي قرارهمو رقابت

و يا دستگاه حكومتي وي، عاملي بود كه اعضاء را به يكديگر. داشت خدمت به شاه

مي پيوند مي و چون هر شخص تلاش كرد موقعيت خود را در دستگاه حكومتي داد

مي وي، مي عاملي بود كه اعضاء را به يكديگر پيوند و چون هر شخص تلاش كرد داد

و نزد شاه ارتقاء بخشد، ناچار وارد رقابت با افراد موقعيت خود  را در دستگاه حكومت

آن.شد ديگر مي و خصومت ميان ها رقابت افراد با يكديگر در اغلب موارد به دشمني

به بعضاً شاه نيز براي جلوگيري از قدرت.شد منجر مي يابي بيش از حد صاحب منصبان

طر خصومت ميان آنان دامن مي هاي قدرت مانع ايجاد كانون» افكني تفرقه«يق زد تا از

با بنابراين در اين گونه پيوندها، ارتباط اعضاء. مستقل در برابر سلطنت خود گردد

و سوءظن نسبت به يكديگر بود و غالباً آميخته با حسادت 6.يكديگر غير دوستانه

ي پيوندهاي شاهسوني محدود به شرايط عضويت در حلقه:عضويت آزاد.ج

ا از لحاظ نظري همه. نيستخاصي ها توانند به عضويت اين گروهمي) رعايا(اعبتي

هايي در عضويت آن وجود دارد كه مانع جذب البته در عمل محدوديت. درآيند

در. گردد نيروهاي جديد مي اين موانع به دليل وجود منافعي است كه از حضور افراد

آن اين گروه مي ها عايد مي افراد. شود ها آن ذينفع تلاش جا كه در توان دارند كنند تا

آني گروه را تنگ حلقه و تر نموده تا با ورود اعضاء جديد، منافع موجود را با ها تقسيم

و. تسهيم نكنند با اين حال رواج اين روحيه ممكن است مانع بازسازي گروه شود

و ركود نمايد نود عضويبا اين وجو. اعضاء گروه را دچار نوعي خمودگي ت در اين

و افراد با نظر مساعد شاه ها، مشروط به گذراندن دوره گروه و مراحل خاصي نيست ها

به همين اندازه در صورتي كه شاه تغيير. توانند به راحتي به عضويت گروه درآيند مي

.گيرد عقيده دهد اخراج از گروه نيز به آساني انجام مي

د شاهسوني از انسجام، هويت مشخص، هاي مبتني بر پيون در مجموع گروه

و اين موضوع تأثيرات و دوستانه برخوردار نيستند و عميق و روابط عاطفي استواري

. گذارد خاصي بر ساختار دولت برجاي مي
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 ظهور ساخت جديد.5

در دوراني به حكومت دست).م1588-1629،.ق 996-1038(شاه عباس اول

و رنگهاي صوفيان يافت كه سست شده علقه ي هاي مذهبي در ميان امرا باختن آرمانه

و حتي آرمانها را برهم ريخ تركمن، اتحاد آن شاه تهماسب اول» شاهسوني«هايت

دارد لذا فضاي مناسبي براي باليدن تعصبات ايلي ايجاد ها را منسجم نگاه نتوانست آن

نظامي،(ف هاي مختل در عرصه عواملي مانند تضعيف موفقيت امراي قزلباش. شد

و و ناتواني آنان در درگيري...) مذهبي، اداري ) قزلباشان(هاي داخليو فرسودگي

و در راستاي فرصتي ايجاد كرد تا شاه عباس اول براي تضعيف هرچه بيشتر آنان

و اقداماتي را به منصه وي با توسل.ي ظهور برساند تقويت دستگاه سلطنت اصلاحات

و ايلي نداشتند اطراف اندهان نظامي را كه علقه قبيله، فرم»شاهسوني«به احساسات  اي

و با حمايت آنان حكام متمرد ايالات منشي(را از سر راه برداشت خود جمع كرد

ج1377تركمان،  صص2، اتخاذ سياست بكار گماردن افراد در ). 437و 431، 383،

ب و نسب آنان و اصل اعث شد تا بناي مشاغل مختلف بدون توجه به اصالت خانوادگي

و خانواده و تغييرات اساسي در تمام ابعاد اشرافيت قزلباشي هاي تركمن فروريخته

.ساختاري دولت صفوي ايجاد نمايد

 بلوك قدرت.5-1

هاي مختلف قدرتت سلطنت به حذف كانونشاه عباس اول براي تثبيت قدر

د كانون. انديشيد مي و هاي قدرت در عصر او را ابتدا شاهزادگان ربار سپس فرماندهان

هاي قدرت وي براي حذف اين كانون. دادند سركردگان قبايل قزلباش تشكيل مي

و اصلاحاتي انجام داد كه عبارتند از :اقدامات

و اعضاي خاندان شاهي. اول .ممانعت از واگذاري مناصب حكومتي به شاهزادگان

و نظامي. دوم بر: حذف قزلباشان از قدرت سياسي اي حذف قدرت شاه عباس

و نظامي قزلباشان اقدامات زير را انجام داد .سياسي

و سران قبايل قزلباش. الف و از ميان بردن فرماندهان او حتي مرشد:سركوب

و بسياري از فرماندهان قلي خان استاجلو كه حامي اصلي وي در رسيدن به سلطنت بود
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و به قتل رساندد را سركوب قزلباش دوران سلطنت پدرش، شاه محمد خدابن كرد

ج1350منشي تركمان،( ص2، ،804.(

در:اي مستقل هاي قبيله از ميان بردن حكومت.ب فارس، مانند حكومت ذوالقدر

ج1350منشي تركمان،(افشار در كرمان  صص2، و حكومت)420-418، هاي تابع،

(.ق5-1006(مازندران  ج1350منشي تركمان،) صص2، - 1003(، گيلان)586-579،

(.ق1000 صص1373اي نطنزي، افوشته) ق) 484-474، طعي ايالات گرجيو انضمام

ج1350منشي تركمان،(كاخت  صص3، به) 1115و 1062-1061، 1026، و مكران

ص 1380رويمر،( قلمرو حكومتي خود .)355الف،

و تضيف كردن قدرت قبايل مختلف:كوچاندن قبايل.ج شاه عباس براي مهار

ح و ميقزلباش به تي غيرقزلباش كه خطري عليه دولت مركزي محسوب شدند

ق و برخي از قبايل قزلباش مانند افشار، و كوچانده شدن آنان اقدام كرد اجار، ذوالقدر

ج1350منشي تركمان،(بيات  صص2، و قبايل غيرقزلباش مانند لركوچك،) 525-524،

و بختياري واژ، چيك ج1350منشي تركمان،(كرد مكري صص2، ؛ فلسفي، 814-811،

ج1345 ص3، .از آن دسته بودند) 1097-1094،

و كنفدراسيون ايجاد اتحاديه.د شاه عباس براي ايجاد نيروي جديد:هاي ايلي ها

و موازنه و ايجاد تعادل و قدرتمند در برابر ايلات ي سياسي ميان برخي قبايل اتحاديه

ا كنفدراسيون ن تحت عنوان يلات متفرق مقيم آذربايجاهايي را به وجود آورده اتحاد

ج1350منشي تركمان،(» شاهسون« صص2، و قشقائي بختياري) 541و 383، ها ها

.از آن دسته بودند)35-36، صص 1379زاده، نقيب(

و واگذاري مناصب مهم درباري،. سوم تشكيل سپاهي از غلامان گرجي تبار،

.هاي سلطنتيو حضور در كارگاه8، سركردگي ايلات7نظامي، حكومتي، ايالات

اقدامات شاه عباس باعث درهم شكستن تفوق قبايل قزلباش در بلوك قدرت

و چركسي، ديوانيان فارسي و عناصري جديد شامل غلامان گرجي و تجار گرديد زبان

به اين ترتيب بلوك قدرت حالت. هاي جديد قدرت متشكل شدند ارمني در كانون

ا و يكمتكثر به خود گرفت شدز و انسجام پيشين خارج در وضعيت جديد. دستي
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و همگي قدرت خود را مديون هيچ گروهي به طور مطلق بر ديگران برتري نداشت

.پشتيباني شاه بودند

 ساخت نهادي.5-2

و نظامي شاه عباس اول با ايجاد تغييراتي به دنبال تغيير در تركيب نخبگان سياسي

و در حي برطهدر نهادهاي مهم دولت و ديوان علاوه ي نيروهاي نظامي، دربار، حرم

و شورش و تثبيت حذف عوامل نابساماني هاي داخلي، به متمركز نمودن منابع قدرت

. جايگاه شاه در نظام سياسي اقدام نمود كه خود منجر به ايجاد نظام پاتريمونيالي شد

ازترين اقدامات وي كه به تغيير ساخت نهادي منجر شد عبارت مهم :ند

هاي گيري بخش شاه عباس اول براي بازپس:هاي نظامي جديد ايجاد تشكل.الف

و ازبكان درآمده  وسيعي از ايران كه قبل از سلطنت وي به اشغال امپراطوري عثماني

و ارتش پرداخت و نيز در جهت تضعيف ارتش قبايل به اصلاح ساختار نظامي . بود

آن اهداف وي براي تغيير ساختار قبيله از ها اطاعت اي ارتش كه فرماندهان پذيري كاملي

و وفادار به شاه در چهار تشكل  و نيز در جهت سازماندهي قزلباشان مطيع شاه نداشتند

:نظامي جديد تحقق پيدا كرد كه عبارتند از

و مهم:)قوللر( سپاه غلامان.ب كه اولين ترين تشكل نظامي جديد را سپاه غلامان

و بخصوص غلامان گرجي كه از خردسالي در ان جنگي قفقاز، چركسلباً از اسيرغا ها

و بسيار وفادار بودند، تشكيل مي آن. داد دربار شاه تربيت شده بودند در به دليل كه

به گيري آنان نمي شد، قدرت گونه حمايتي از آنان نمي پايتخت هيچ توانست شاه را

بود» قوللر آغاسي«ستو تحت ريا شامل چندين واحد ثابتاين سپاه. چالش بكشاند

ج1350منشي تركمان،( ص3، كه حقوق.)180-181، صص 1371؛ سومر، 1106،

كردند، لذا كاملاً به شاه وابسته بودندي سلطنتي دريافت نمي خود را مستقيماً از خزانه

صص1378ميرزا سميعا،( هاي خاص قورچيان مسلح غلامان به كليه سلاح).8-7،

ت و ص1378مينورسكي،(ادشان بالغ بر سي هزار نفر بودعدبودند به).54، غلامان

و رياست ايلات قزلباش تدريج عهده و حتي حكومت ايالات 9دار مناصب حكومتي

رهربرن،(توسط شاه عباس اول).م1857،.ق95(تشكيل نيروي غلامان سلطنتي. شدند

ص1357 و علم به فرمانده برخورداري غلامان از اقطاع، اعطاي لقب)48، خاني، طبل
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ي اين سپاه شاه به وسيله. غلامان از امتيازاتي بود كه به تدريج آنان به دست آوردند

و عباس اول علاوه بر تحديد قدرت امراي قزلباش، توانست دست دولت هاي عثماني

و سرانجام فرماندهلذا حما. ازبك را از ايران كوتاه كند غلامان يت شاه از آنان بيشتر شد

و ترين منصب نظامي جايگاهي فراتر از قورچي به عنوان عالي) آغاسي قوللر( باشي

. اميرالامراء يافت

، 1350منشي تركمان،(د دومين بخش سپاه جديد، تفنگچيان بودن:تفنگچيان.ج

ص2ج و تفنگ) 453، هاي كوتاه از ميان افراد محلي ايالات كه با مسلح شدن به شمشير

، 1371سومر،(بودند ايجاد شدند» باشي مين«كشاورزاني كه تخت رياستو بخصوص 

را نفر بود كه در ابتدا قرار بود گروه پياده 12000تعداد آنان ). 181ص نظام جديد

، 1378مينورسكي،(تشكيل دهند اما به دستور شاه عباس اول مجهز به اسب شدند 

).54ص

ج1350منشي تركمان،(خانه سپاه جديد را توپسومين بخش:توپچيان.د ،3،

مي 12000با تعداد) 1106ص با تصرف بغداد به دست عثماني. داد نفر تشكيل

شد).م1638،.ق1048( ص1378مينورسكي،(از تعداد اين گروه كاسته زيرا)55،

و حركت سواره نظام را كند مي .كردند توپچيان آهنگ پيشروي

ا:سپاه جديد شاهسون. هـ شدز ايلات متفراين سپاه ق مقيم آذربايجان ايجاد

ص1379زاده، نقيب( عص)36، ر شاه عباس اول بالغ بر صدهزاركه تعداد آنان در اواخر

ص1367باستاني پاريزي،(خانوار بود ،52(.

در كنار ايجاد تحول در نهادهاي لشگري، نهادهاي:گسترش ديوانسالاري.و

و بخصوص ديوانسالاري در عصر  گستردگي. شاه عباس اول گسترش يافتكشوري

، گسترش)كه قبلاً زير نظر حكام ممالك بود(هاي متفاوت امور مالي دولت، اخذ ماليات

و بيوتات سركار خاصه شريفه كارگاه(هاي سلطنت فعاليت كارگاه ، تأسيس)ها

و كارخانجات مصنوعي شعربافي، زربافي، زدكشي جهت بافت پارچه هاي پشمي

صص1378ميرزا سميعا،(ابريشمي،  ي مستقيم، سپاه جديد، اداره)63و31-30،

وگسترش تجا و خارجي (رت داخلي ج1345فلسفي، .... از مسائلي بود).م3،1963،

و استخدام افراد  كه موجب شد تا شاه عباس اول به گسترش سازمان اداري كشور
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و ديوانسالاري اقدام نمايد ي امور ماليا تنها براي ادارهلذ. شايسته در نهادهاي اداري

و يك اداره ايجاد شد كه مقامات عالي رتبه آن مستقيماً زيردست كشور بيست

ب مستوفي ص1386نويدي،(ودند الممالك هاي ديواني مركزي هر اندازه فعاليت).94،

و از رويه هاي مختلف آن پيچيده يافت روابط ميان بخش گسترش مي ي قانوني تر

و حيطه. كردميخاصي پيروي ي صاحب منصبان، لذا براي مشخص شدن جايگاه

مي ضمن تبيين وظايف بخش ميرزا سميعا 10.شد هاي مختلف اداري، القابي به آنان اعطا

بندي مناصب اداري اين عصر ار بر همين مبنا انجام داده است در عنوان باب نيز تقسيم

هر يك از امراء عظام كه لفظ در بيان منصب«دوم كتاب تدكره الملوك آورده است 

ص1378ميرزا سميعا،(» عاليجاه مختص به ايشان است اين تغييرات نشان از انتظام).4،

.ديوانسالاري عصر شاه عباس دارد كه تا پايان عصر صفوي نيز تداوم داشت

و نظامي در دست شاه مستلزم:بسط تشكيلات دربار.د تمركز امور سياسي

و سياسي زير نظر گيري تمركز تصميم. ار بودگسترش تشكيلات درب هاي مهم نظامي

هاي مستقل قدرت در كشور ممانعت به عمل آورد مستقيم شاه نه تنها از ايجاد قدرت

و كاركردهاي دربار منتهي گرديد از آن پس دربار به كانون مهم. بلكه به افزايش وظايف

و تصميمو اصلي برنامه و اركان رده بالاي هاي سياسي تبدي گيري ريزي و امراء ل شد

بهي خود در تالار كشيك دولت موظف بودند با حضور روزانه خانه در مسائل مربوط

ص1378ميرزا سميعا،(ي اختياراتشان به شور بنشينند حوزه از).79، در حالي كه پيش

در 11ترين نهاد مشورتي شوراي جانقي آن مهم مسائل بود كه با حضور امراي قرلباش تنها

مي مي تصميمنظا ج1377منشي تركمان،(كرد گيري صص1، ؛ مينورسكي، 195و61،

ص1378 ).79؛

 ساخت قلمرو.5-3

از شاه عباس اول در ادامه و افزايش اقتدار حكومت مركز ي سياست تمركزگرايي

و بر شمار» ايالات ممالك«تعداد به» ايالات خاص«كاست و تبديل اراضي دولتي

و با مرگ او دچار وقفه شده بود، افزوداراضي سل . طنتي كه از عصر تهماسب اول آغاز

و يا مجدداً به خاصه تغيير داد كه تا پايان عصر وي هفده ايالت را براي اولين بار

ج1350منشي تركمان،(همين صورت باقي ماندند صفوي به  صص3، و 1106-1104،
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اه از رهبران قبيلهسابق با تبديل اراضي ممالك به خاصه مانند). 1112 و نظاميانءمرااي،

مي براي اداره و يا مشاوري آنان استفاده شد بلكه صاحبان منصبان اداري به عنوان وزير

مي شاه به اداره لذا به جاي نيروي قزلباش، ملازمان درباري قواي. شدندي آن منصوب

و مداف سم(ع ايالات خاصه را بر عهده داشتندمحافظ صص1378يعا، ميرزا -61و49،

ص1357؛ رهربرن، 58 و قدرت). 191، و رهبران قبيله جذب مركز شدند هاي محلي

ص1386نويدي،(شاه ديگر از نظر نظامي به آنان وابسته نبود  در برخي موارد).76،

و بي هاي داخلي به حكام نظمي املاك خاصه براي جلوگيري از حملات خارجي

ص1357 رهربرن،(شد واگذار مي ،173.(

نيز) باجگذار(نشيني شاه عباس اول حتي در ايالات واليسياست تمركزگراي

هاي طلبي آنان سعي كرد تا تنها افراد خاندان وي براي كاهش استقلال. دنبال شد

اين. سطلنت محلي كه به او وفاداري بيشتري داشتند به حكومت ولايات برگزيند

م سياست به كاهش گسترده راي حكام حلي منجر شد، چنانكه يك مĤخذ گرجي او

حق خصم همه« ص1357 رهربرن،(شمرده است) يعني علي(»ي فرمانروايان بر ،111 (

و ولايات دارد .و اين موضوع حكايت از نفوذ حكومت مركزي در مناطق مرزي

در پايان حكومت شاه عباس اول ساخت قلمرو با توجه به معيارهاي جداگانه به

گ ميوهرسه اول، شامل ايالات ين سه نوع همانند عصر شاه تهماسبا.شد تقسيم

بود اما برعكس) اراضي سلطنتي(، خاصه شريفه)اراضي دولتي(، ممالك 12نشين والي

و ممالك بر هم خورد زير ا تعداد عصر شاه تهماسب اول نسبت ميان اراضي خاصه

صص1378ميرزا سميعا،( ايالات خاصه افزايش يافت و.)86-72، ساخت دولت

مي ويژگي :توان در جدول زير نشان داد هاي پيوند شاهسوني را به طور خلاصه
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:)2(جدول شماره

و ويژگي  هاي پيوند شاهسوني در دوره شاه عباس ساخت دولت

 بندي جمع

و خاندان صفوي با اتكاء به حمايت بي دريغ مريدان صوفي خود به قدرت رسيدند

پ به ياري آن و بر و مراديي رابطه ايهها سالار دولتي دين) پيوندهاي صوفيانه(ي مريدي

را. بنياد نهادند و فرامين او و دل به شاه اسماعيل ايمان داشتند صوفيان قزلباش از جان

و رئيس فرقه يي صوفيانه نه تنها به عنوان شاه، بلكه بيشتر به عنوان مرشد كامل

آن. نهادند صفوي، با اخلاص كامل گردن مي ها متقابلاً شاه اسماعيل نيز به وفاداري

و حكومت ايالات را در اختيار و كشوري و بيشتر مناصب مهم لشگري اطمينان داشت

اين وضعيت چندان دوام نياورد، شكست ايرانيان در جنگ چالدران،. ها گذاشته بود آن

هم هاله و در بناي استوار ايمان صوفي الوهيت اسماعيل را در يان نسبت به شكست

كه. مرشد كامل شكاف انداخت پس از اين، پيوندهاي صوفيانه تضعيف گرديد تا جايي

و منافع ايليي جانشينان اسماعيل، قزلباش در دوره ها راه خودسري در پيش گرفتند

و مرشد كامل برتري دادند خود را بر خواسته تهماسب با اتخاذ سياست شاه. هاي شاه

ساخت دولتنوع پيوند

 توضيحات ابعاد ساخت
 شاهسوني

سلطنتي

سالارانهديوان

:همبستگي اعضاء

 پادشاه رعيتيِ يك
 بلوك قدرت متمركز

نيروهاي حاضر در بلوك قدرت،

ها، ارامنه، علماي ها، گرجي قزلباش

 زبان تبار، ديوانيان فارس عرب

متكثر، ناهمگن:هاويژگي

:پذيري تعبيت

ـ رعيت  شاه
 ساخت نهاد اقتدارگرا

و ـ گسترش ديوانسالاري در ايالات

 ارتش

و بيوتاتـ تأسيس كارگاه  هاي سلطنتي

ـ حذف كامل نهاد وكالت

باز:عضويت

يك( همه اعضا

)كشور

 ساخت قلمرو بوروكراتيك

ـ افزايش ايالات خاصه

و افزايش نشينـ كاهش استقلال والي ها

ها به مركزوابستگي آن
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دري سركشي قزلباشروي تا حدود ميانه و از آثار سوء گسست ها را تعديل كرد

حال راهكارهاي او نتوانست وفاداري پيوندهاي صوفيانه بر دولت فروكاست، با اين

ي آخر با بيمار شدن تهماسب در دهه. ها را به طور كامل تضمين كند قزلباش

و ها بار ديگر، نافرماني در پيش گرفته، به منازعه حكومتش، قزلباش با يكديگر پرداختند

عباس ادامه اين وضعيت تا روي كار آمدن شاه. حتي اقتدار شاه را به چالش كشيدند

.يافت

هنگامي كه شاه عباس زمام قدرت را در دست گرفت، پيوندهاي صوفيانه قدرت

و او مي دانست كه با اتكاء به باورهاي صوفيانه انگيزشي خود را از دست داده بودند

هاي خود را در جلب حمايت رؤساي قبايل قدرتمند قزلباش اهد بود خواستهقادر نخو

و نظامي عملي سازد و بنابراين تلاش كرد با تأكيد بر رابطه.و نخبگان سياسي ي شاه

و گسترش پيوندهاي ، اساس جديدي براي تضمين انسجام نظام»شاهسوني«رعيت

و اجماع نخبگان بنيان گزارد ش«در. سياسي ، شاه جايگاه كانوني داشت،»اهسونيپيوند

مطرح باشد به عنوان رئيس دولت) مرشد كامل(او بيش از آن كه به عنوان رهبر مذهبي

و. معرفي گرديد و كنترل بر منابع اقتصادي رئيس دولت كسي بود كه قدرت نظارت

و مي در نيروهاي نظامي را در اختيار داشت و برابر، توانست افراد وفادار را پاداش دهد

عباس براي تقويت اين تصور از شاه درصدد برآمد منابع شاه. مخالفان را مجازات كند

و كنترل ارتش را در اختيار خود بگيرد به. مالي او ابتدا تعداد زيادي از اراضي دولتي را

در هاي سلطنتي تبديل كرد تا منابع مالي لازم براي اجراي برنامه زمين هاي خود را

و هزينهاختيار داش و واليان را كاهش داد كرد ته باشد، همزمان با آن قدرت حكام

اي عباس در اقدامي ديگر سپاه قبيله شاه. درآمدهاي مالياتي را زير نظر مركز درآورد

و چركس تشكيل داد و در عوض ارتش جديدي از غلامان گرجي قزلباش را تضعيف

ه. كردند كه مستقيماً زير نظر او فعاليت مي اي ايجاد چنين دستگاه ديواني گستردهماو

ها، انحصار تجارت آوري ماليات كرد تا بر تمام امور كشور، به ويژه بر روند جمع

و اداره كارگاه عباس با اين اقدامات شاه. هاي سلطنتي نظارت دقيق داشته باشد خارجي

هي تمام خوا موفق شد تمام ابزارهاي قدرت را در دست خود متمركز سازد، استقلال

و دولتي ايجاد كند كه از ساختاري متمركز، اقتدارگرا هاي قدرت كانون را از ميان بردارد

اين دولت كه بر بنياد پيوندهاي شاهسوني ايجاد شده.و بوروكراتيك برخوردار باشد
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اسماعيل كه بر پيوندهاي صوفيانه اتكاء داشت،ي شاه سالار دوره بود، از دولت دين

 . گرفته بود بسيار فاصله

 ها يادداشت

و محدوديت قابليت-1 و مختصر توسط هاي تبييني نظريه ها ي ابن خلدون به صورت مفيد

و«در يكي از گفتارهاي كتاب» محمدعابد جابري« و مدر نيته(» الحداثهاتراث نبا عنوا) سنت

الجابري،(به طور منظم مورد بحث قرار گرفته است» نظريه ابن خلدون في دوله العربيه«

).217-241صص،.م1999

و مختصر در مورد ديدگاه-2 به اثر براي بحث مفيد ،1386سميت،ا(هاي ساموئل آيزنشتات

.مراجعه شود)37-42صص

و پيروان آن پيش از تشكي صفويه، آييند در مورد فرقهبراي بحثي مفي-3 به ها يل سلطنت

.مراجعه شود)7019ش درويش ابن بزار توكلي،(منبع 

آن= تبرائيان-4 و و جسم خود را وقف شاه اسماعيل طرفداران صفويه متقدم هايي كه روح

به صورت علني بيزاري خود را از غاصبي و سيوري،(كردندمين اهل بيت ابرازاول كردند

ص1366 .)24، پاورقي

مي را اين»ها نشين والي«سانسون-5 گرجستان، لرستان، هوليزه، بختياري، زيتون: كند گونه ذكر

چ و كرمان اردلان، مازندران، ص1346سانسون،(ركس، هرات، قندهار ،58(.

و مشروعيت دولت علم«هاي پيوند شاهسوني به كتابي ويژگي براي بحثي مفيد درباره-6 ا

: شناختي زير مراجعه شود صات كتاببا مشخ» صفوي

.فصل دوم،]تابي[انجمن معارف اسلام، تهران،زاده، علي حسيني سيد محمد

به غلامان اختصاص» ايالت«8به هنگام مرگ شاه عباس از ميان چهارده ايالت حكومت-7

بو23بيگلربيگي37از ميان. داشت و از ميان نفر از غلامان از21 نفر امراي دولت92دند نفر

ج1350منشي تركمان،(غلامان بودند  ص3، اولين).ق 1003(حكومت فارس). 1088،

كه به غلامان واگذار شد دوران حكومت برخي ايالات مانند استرآباد تا پايان. حكومتي بود

ص1378مينورسكي،( صفوي در اختيار غلامان بود ،50(.

و ايماق قاجار، فرخ سلطان غلامان گرجي داوودخان از ميان-8 پسر االله ورديخان مير ايل

و خسرو  و غازيان چپني و روملو، گرگين سلطان حاكم گيلان و ميرغازيان بيات حاكم دربند
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و ج1350منشي تركمان،(مرغاب ميرفوج غازيان شاملو بودند سلطان حاكم ماروچوق ،3،

1089-1088(.

ق-9 و رياست ايل قاجار مقيم آن نواحي، قزاقداوودخان خان اجار به منصب بيگلربيگي قراباغ

و رياست قبايل قرامانلو، چاوشلو، گرگين و بيگلربيگي شيروان خان گرجي والي مناطق چركس

و  و رئيس قبيله ابولوي افشار، و رئيس قبايل چپني، جمشيد سلطان گرجي حاكم ابيورد گيلان

به رياسنوروز سلطا ج1350منشي تركمان،(ت قبيله جوانشير رسيدندن ص3، ؛ فاروق1089،

ص1371سومر، ،190.(

و خان بيگي منصوب حكام براساس جايگاه خود به القابي مانند سلطان، خان-10 ، بيگ

.)4،ص1378ميرزا سميعا،( شدند مي

به معناي گره است-11 و صص1378مينورسكي،(جانقي لغتي مغولي ،79-78(.

به ترتيب شامل پنج ولايت-12 ميرزا سميعا تعداد ولايات ايران در پايان عصر صفوي را

و بختياري مي كه عربستان، لرستان فيلي، گرجستان، كردستان عباسي عصر شاه بازماندهداند

.)4-5، صص 1378ميرزا سميعا،( اول است

 كتابنامه

نشر:، ترجمه هاشم آغاجري، تهرانشناسي تاريخي درآمدي بر جامعه،)1386(اسميت ،دنيس

.42-37صص ني،

االله افوشته ، به اهتمام احسان نقاوه الآثار في ذكر الاخبار،)1373(اي نطنزي، محمود بن هدايت

ـ فرهنگي، چاپ دوم: اشراقي، تهران .علمي

و الحداثه،).م1999(الجابري، محمد عابد ، طبع، بيروت، مركز دراسات الواحده العربيهالتراث

.217-241ثاني، صص

و اقتصاد عصر صفوي،)1367(باستاني پاريزي، محمدابراهيم صفي عليشاه،:، تهرانسياست

.چاپ چهارم

، نسخه خطي ليدن از روي نسخه عكسي، كتابخانه مركزي الصفا صفوهابن بزار، توكلي، درويش

ش .7019دانشگاه تهران،
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، تاريخ سلطاني از شيخ صفي تا شاه صفي،)1364(حسيني استرآبادي، سيد حسن بن مرتضي

.علمي:به اهتمام احسان اشراقي ،تهران

، زير نظر دكتر دبير سياقي، حبيب السير،)1353(غياث الدين همام الدين الحسيني مير،ندخوا

.كتابفروشي خيام: تهران

لحسينبه كوشش عبدا.، به تصحيح نارمن سيدناحسن التواريخ،)1367(، حسن بيگ روملو

.صفي عليشاه: نوايي، تهران

دانشگاه:، ترجمه آذر آهنچي، تهرانايران در راه عصر جديد،)1380(رويمر، هانس روبرت

. تهران

ي يعقوب، ترجمه)كمبريج(در تاريخ ايران در دوره صفويان»برآمدن صفويان«،)1380( همو

.جامي: آژند، تهران

:، ترجمه كيكاوس جهانداري، تهراني صفويهت در دورهنظام ايالا،)1357(رهربرن، ميشائيل

و نشر كتاب .بنگاه ترجمه

 ابن سينا:، ترجه فريدون تفضلي، تهرانسفرنامه سانسون،)1346(سانسون

و عباسقلي غفاريتاريخ شاه اسماعيل صفوي،)1374(سرور، غلام : فرد، ترجمه محمدباقر آرام

.مركز نشر دانشگاهي: تهران

و ولي در تشكيل دولت صفويتنقش تركان آنا،)1371(روق سومر،فا ، ترجمه احسان اشراقي

.گستره: محمدتقي امامي، تهران

.سحر:، ترجمه كامبيز عزيزي، تهرانايران عصر صفوي،)1366(سيوري، راجر

.نشر مركز:، ترجمه رمضان علي روح الهي، تهراندر باب صفويان،)1380( همو

ت«،)1380(همو ، ترجمه]كمبريج[ي صفويان در تاريخ ايران در دوره» شكيلاتي صفوياننظام

.جامي: يعقوب آژند، تهران

، با مقدمه امراالله تذكره شاه تهماسب،)1362(شاه تهماسب بن اسماعيل بن حيدرصفوي

.شرق: صفري، تهران

.مدانشگاه تهران، جلدسو:، تهرانزندگاني شاه عباس اول،)1345(فلسفي، نصراالله

و تحول در تاريخ ميانه،)1372(لمبتون، آن .ني:ي يعقوب آژند، تهران، ترجمهي ايران تداوم

و هويت در ايران،)1386(مجتهدزاده، پيروز .نشر مركز:، تهراندموكراسي
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.گستره: تهران، ترجمه يعقوب آژند، پيدايش دولت صفوي،)1368(مزاوي، ميشل

به تصحيح محمد اسماعيل تاريخ عالم آراي عباسي،) 1377(منشي تركمان، اسكندربيگ ،

.دنياي كتاب، جلد اول: رضواني، تهران

و:، به تصحيح ايرج افشار، تهرانآراي عباسي تاريخ عالم،)1350( همو اميركبير، جلد دوم

.سوم

به كوشش محمد دبير سياقي، تهرانالملوك تذكره،)1378(ميرزا سميعا . اميركبير، چاپ سوم:،

نيا،ي مسعود رجب، ترجمهسازمان اداري حكومت صفوي،)1378( مينورسكي، ولاديمير

.اميركبير: تهران

به كوشش يداله شكري، تهرانآراي صفوي تاريخ عالم،)1363(،]ناشناخته[ اطلاعات، چاپ:،

.دوم

و نظام ايلي،)1379( زاده، احمد نقيب .ب اسلاميمركز اسناد انقلا:، تهراندولت رضاشاه

، ترجمه هاشم اقتصادي در ايران عصرصفوي- تغييرات اجتماعي،)1386(نويدي، داريوش

.نشرني: آقاجري، تهران


